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 نوع مقاله:  

 مقاله پژوهشی

گر و چراغ عقل به عنوان یکی از مهمترین قوای شناخت انسان، همواره هدایت

پرستی به روز روشن معرفت و سعادت راه او در گذر شب تاریک جهل و خرافه

بحث عشق و موضوع تقابل بوده است، اما در سنت عرفانی مولانا و در مواردی که 

شود، عقل نکوهیده و ناپسند و مانع حرکت و پرواز سالک است و آن مطرح می

کند و آماج پرواز و عروج را بست گرفتار میعارف را در محدودیت و یک نوع بن

با توجه به میزان بازتاب و نمود مقولۀ عقل که در دیوان شعری ستاید. از او می

مستقیم و هرزگاهی مستقیم سخن به میان آمده است، مم و زین به صورت غیر

پژوهش حاضر با استفاده از توان تقسیماتی از اوصاف عقل را ملاحظه کرد.  می

و  مولانا یفکر هایمیپاراد تحلیلی به عقل و مراتب آن بر اساس -روش توصیفی

ردازد. پهای متنی موجود در اثر مثنوی مم و زین میبا تکیه بر جریانات و گزاره

های موجود در متن، سعی شده نشان داده شود که عمدة ضمن بررسی دلالت

نظریات خانی در بیان طریق مراتب عقل، مبتنی بر مکتب عرفانی مولانا بوده 

دهد که عارف بزرگی چون مولانا که است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می

یات شمس، روح و جان در آثار ارزشمند و پرمغز خود به ویژه مثنوی و غزل

عاشقانه خود  –تشنگان وادی عرفان و معرفت و عشق را با آب زلال کلام عارفانه 

بهره نبوده، چنانچه سیراب کرده است. نگارندة مم و زین نیز از این آب زلال بی

مولانا توانسته در اثر خود، مم یا  یفکر هایمیپاراد هایفیموتداشتی از با نگاه

اندیش دعوت کند و هدفی نگر و مصلحترا به دوری از عقل جزئیعاشق سالک 

جز وحدت و اتحاد و یکرنگی که مقصد نهایی مولانا و تمام مکاتب عرفانی است، 

 نداشته باشد.
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 . مقدمه1

از جهات مختلف  یزبان و ادب فارس یهانهیگنج نیاز بزرگتر یکیعنوان به یمولو یمثنو

حوزة علوم  شمندانیمباحث هنوز اند نیقرار گرفته البته در چند و چون ا یمورد نقد و بررس

( مولانا در اثر 224: 1402وجو و ارائۀ مطالب تازه هستند. )فلاح،در حال جست یانسان

 زیکرده و گاه ن یبندمیمختلف تقس هایعقل را به گونه ،یمعنو یمثنو ش،یسنگ خوگران

اشخاص به تناسب حال و مقام و تناسب گفتار انها با  فیمراتب آن پرداخته و با توص انیبه ب

و... نشان داده  تیعقلان یهاجنبه یریمهارت خود را در بکارگو...  یاجتماع تیموقع

معنادار  یکردیرو ،یاو نسبت به هر عنصر یهادگاهید و کردی( و »رو81: 1401راد،ی)احمد

با زبان  نیمم و ز تیدر روا ی( احمد خان72: 1402. )راستگو،باشدیم نیو سرشار از مضام

 یاستدلال نشیب -است، موضوع تقابل عقل یکه مخصوص عارفان و اسرار عرفان یو رمز نینماد

را مطرح کرده و معتقد است که انسان  -نگر یو کل یشهود نشیب -و عشق  -نگر یو سطح

مم و  ی. مثنوستین کرانیو عشق ب قتیخود، قادر به درک حق نگریبا عقل محدود و جزئ

را هم  یفراوان های¬تیقابل ،یروح دردمند تیکمعاشق و معشوق و حا ییجدا لیبه دل نیز

 نییو رو نیریز یلاداراست و در لابه یعرفان میمتن و هم در اشارات مستق یریپذلیدر تأو

. تعارض و تقابل استدلال زندیموج م یادیعارفانۀ ز هایاشارات و قضاوت ن،یداستان مم و ز

تفکر بشر همچنان وجود داشته  خیطول تار( در ی)عقل و حکمت( و اشراق )عشق و شهود قلب

 که ییتوجه بوده است. تا آنجا انیبا عشق در مقابل با عقل شا یبرخ یو وابستگ یو دلبستگ

»مقابلۀ عقل و عشق همانا مقابله دو نگرش یا دو جریان نیرومند در تاریخ اندیشه بشر بوده 

 یرسد و دیگر یش به ارسطو مکه نسبت یمشّائ ،یاستدلال ،یفلسفه یا حکمت عقل یاست. یک

:  1380که نسب از افلاطون دارد.« )خرمشاهی، یاشراق ،یفلسفه یا حکمت عاشقانه، شهود

692) 
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

 این پژوهش شناختی از رویکرد احمد خانی در مواجه با پیرامون عقل و مراتب آن است و 

های موجود در مثنوی مم و زین که بدان اشاره خواهد شد، نشان خواهد داد که احمد دلالت

های عقلانی را از درک آن کند و برداشتخانی راه رسیدن به حقیقت را با عشق هموار می

ورزی به گرایی و عشقن پژوهش به دنبال پاسخ به این موارد است که عقلای داند.عاجز می

عنوان دو طریق در مکتب عرفانی مولانا در حیات انسانی احمد خانی تا چه اندازه و با چه 

 معیارهایی مورد ارزیابی قرار گرفته است؟ 
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فکری و ذهنی  ای را میان عشق و عقل، در ساختاربر اساس مکتب عرفانی مولانا چه رابطه 

 توان متصور شد؟ احمد خانی می

مرزبندی و عمق و وسعت مفهوم تعارض عقل با عشق در نزد احمد خانی چگونه مطرح  

 شده است؟ 
 

  ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

اهمیت، گستردگی و تنوع موجود در نظریات مربوط به عقل و مراتب میان عارفانی بزرگی از 

مولانا، از یک سو و از سوی دیگر؛ نبود پژوهشی مستقل در پیرامون عقل و مراتب آن جمله 

نگارنده را بر  -شاعری به عنوان چهرة شاخص در ادبیات کردی -در ساختار فکری احمدخانی

آن داشت تا به انجام و بررسی این پژوهش بپردازد. زیرا دو مفهوم عقل و عشق در جریان 

با نفی مطلق  یک منوال مطرح نگردیده است؛ گاهی در عرفان عاشقانهتاریخ تصوف همیشه بر 

رو آشکار خواهد شد که احمد عقل و گاهی با اثبات و گذشتن از عقل همراه بوده است، از این

 خانی به این مقوله چه نوع نگرشی داشته است.
 

 . پیشینة پژوهش 1-3

نگرش یا دو جریان نیرومند در تاریخ اندیشۀ آنجایی که مقابلۀ عقل و عشق همانا مقابلۀ دو از 

های زیادی نگاشته شده پیرامون دو مفهوم عقل و عشق تا کنون نوشته بشر بوده است، لذا

است، اما دربارة تحلیل جایگاه عقل و عشق در راستا و محوریت اندیشه و ذهنیت خانی بر 

 ت.مبنای اندیشه و تفکر مولانا، پژوهش و اثری صورت نگرفته اس

 

 . پردازش تحلیلی موضوع2

 مبانی نظری. 2-1

 معرفی مثنوی مم و زین

است. شاعر آن را در  یرد، احمد خانمعروف کُ یسراداستان یشعر یاز شاهکارها نیمم و ز

منظومه  نینظم در آورده است. ا ۀبحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف )مقصور( به رشت

. بنا رسدیم تیب 2655آن به  اتیو عاشقانه است که تعداد اب ییاز نوع غنا یاثر داستان کی

است که  یکرد اتادبی درکامل و مشهور  هایداستان از داستان نی»ا ماناسکار گفتۀ به

 نیزم رانیو زبان ساده و روان شاعران بزرگ ا سراییداستان وةیش ریآن تحت تأث ةندیسرا

به طور کلی این مثنوی  (70: 1905)اسکارمان، بوده است.«  یو فردوس یگنجو یچون نظام
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ای به موضوعاتی مانند عقل، عشق، استقلال های انسانی و روحانی بسیار گسترده»از جنبه

 (116: 1403نژاد و سعادتی مسرور،روحی و... و برقراری ارتباط الهای پرداخته است.« )حسن

. دآییدر م انیو به جر ردگییم شکل یو فطر یعیطب یبر مدار عشق نیداستان مم و ز     

است  یهیبد آنیاست و ب نشیزن و مرد بر اساس سنت آفر انینوع، م نیاز ا یو کشش لیتما

 رهیدر جز ابدییم انیداستان که حوادث در آن جر ی. فضادآیینم دیپد ایتازه یزندگ چیکه ه

 ماًی. شاعر مستقباشدیم یکرمانج یاست. زبان داستان، زبان کرد یامروز هیترکبوتان واقع در 

خود  حیها بوده، اخذ کرده و سپس به تصرنقل زبان نهیبه س نهیکه س انهیعام اتیبآن را از اد

 راستنیکه مدنظر داشته هر جا که لازم دانسته به پ یو اهداف یدرون لاتیاز تما یرویو به پ

 مختلف دست زده است.  وایایآن از ز

( یآن )جزء حس یسو کیسترگ دانست که در  لیتمث کی ۀعرص توانیرا م نیمم و ز یمثنو

عارفانه نهفته است. مم در  ی( سلوکی)جزء انتزاع گرید یو در سو انیعاشقانه نما ییماجرا

جهان برخاسته است؛  یو در طلب او،از سر هست دهید پردهیشوق را بکه مع یمسند سالک

 قیاز معشوق، در طر قرارییو ب صبرییب تیو در نها گذردیم زیجان ن یسرانجام از سر هست

  .رسدیم یو به وصال معنو شودیم یاو فان

 یاریکه از قدمت بس (2) «آلانی»مم یکرد (1) تیرا از ب نیمنشأ داستان مم و ز یخان     

و بند افسانه برحذر داشته  دیعلت توانسته خود را از ق نیبه هم شده،برخوردار است برگرفته 

 شیپ یداستان خواهدیم کهنیمنظومه به ا نیاز ا ییگام بردارد. شاعر در جا تیواقع یو به سو

 : کندیو با ارزش بدل سازد، اشاره م یخواندن یرا به داستان هپا افتاد

 ـمـنـیـرــافـــیـب نیـــم و زـو مـــاز ن         مــنــیـــچـــب ایردهــپ ه زـمــغـن کیـ

 ـان ــتــهـــدروغ و ب شـیــمـت کـان        هسـوتــب هــایهــانــســف شـــیــضــعـب

 (54: 2012، م و زین)م                                       

را عرضه کند که  یآن است تا اثر پی عصر خود دارد در ۀکه از جامع یبا شناخت شاعر    

آن را سازگار با فرهنگ عصر خود  ستهیشا یرو با آب و رنگ نیاز ا .ردیقرار نگ یمهر-یمورد ب

 ،یعرفان هایمقوله یو پرداختن به بعض یگوناگون علم ریشاعر از تعاب یریگسازد. بهرهیم

 شیدر علوم متداول عصر خو یتبحر و گرانیب یو نجوم یقیموس ی،اسیس ،یاعاجتم ،یفلسف

  است.

 تیب 36و نام خداوند در  ادیشاعران بزرگ، با  یاز سنت ادب یرویرا به پ نیمم و ز یخان     

جل ذکره و از  یدر مناجات و درخواست از حضرت بار 93 تیتا ب 37 تیو از ب کندیآغاز م

در طلب شفاعت  199تا  171 تیو از ب نالنبییو خاتم نیدالمرسلیدر نعت س 171تا  94 تیب
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عقل جزئی

عقل کلی

عقل فلسفی

عقل ایمانی

عقل مکسبی

 کردان وضع و حالبه 245تا  200 تیو از ب یتعال یاز بار شیبخشا یو تمنا )ص(از رسول خدا

برحذر دارد و  بیو مصا ایکه آنان را از بلا طلبدیو از پروردگار م دپردازمی شانزدهم قرن در

و سپس  نامهیبه ساق 375تا  299 تیو از ب نیبه سبب سرودن مم و ز 298تا  246 تیاز ب

 .ردازدپیبه سرودن داستان م 376 تیاز ب
 

  بر اساس اندیشة مولانا  . عقل و مراتب آن از منظر خانی2-2

پذیرند اما در چیستی عقل از معدود حقایقی است که اگر چه هستی و وجود آن را همگان می

ای است متفکر، پویا و و ماهیت آن اختلاف بسیار وجود دارد. به گفتۀ سروش »عقل قوه

رو، عقل به از این( 237: 1378)سروش، طلب که برای عقل بودن محتاج آزادی است.« حقیقت

گر و چراغ راه او در گذر شب ترین قوای شناخت انسان، همواره هدایتعنوان یکی از مهم

مولانا و پرستی به روز روشن معرفت و سعادت بوده، اما در سنت عرفانی تاریک جهل و خرافه

شود، عقل نکوهیده و ناپسند است و در مواردی که بحث عشق و موضوع تقابل آن مطرح می

کند بست گرفتار میباشد و عارف را در محدودیت و یک نوع بنمانع حرکت و پرواز سالک می

با توجه به میزان بازتاب و ( 110: 1365)زرین کوب، ستاید. و آماج پرواز و عروج را از او می

نمود مقولۀ عقل که در دیوان شعری مم و زین به صورت غیرمستقیم و هرزگاهی غیرمستقیم 

توان تقسیماتی از اوصاف عشق را به صورت نمودار چنین اشاره کرد سخن به میان آمده، می

 و بدان پرداخت:  
 نمودار یک: عقل و مراتب آن در اندیشة مولانا
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 عقل جزئی .1-2-2

عقل جزئی در سنت عرفانی مولانا، عقل ناقص نارساست که اکثر بشر کم و پیش در آن 

اند، اما این درجه از عقل برای درک امور و اشیا نارساست، زیرا در معرض آفت وهم و شریک

: 1362)همایی، کند. آمیزد و میانی استدلالات عقلی را سست میگمان است که با عقل می

واقع از نظر مولانا آدمی نباید به عقل جزیی اعتماد کند زیرا که عقل جزیی مغلوب در  (460

 هوا و هوس است و به تعبیر مولانا شایستگی وزیر شدن ندارد: 

 عـقـل تـو دســتـور و مـغـلـوب هـواســت       در وجـــــودت ره زنِ راهِ خـــداســــت    

 (1247/ 4وی، )مول                               

در روایت مم و زین »مم« هنگامی که ماجرای عشق خود را با دل نه با عقل خویش در      

ا عقل داند زیرگذارد هیچ راهی به جز دل برای تحقیق و اثبات صدق و کذب آن نمیمیان می

جزئی را برای درک عشق نارسا دانسته و در نهایت او را در معرض آفت وهم و گمان قرار 

مگر اینکه که سعی بر گشودن چشم درونی و قلبی نماید. مم به دل خویش خطاب اهد داد خو

شود، کند که هرگز نباید بدون معرفت که بسان چراغی است که از آتش عشق حاصل میمی

به شناخت و معرفت حقیقی دست پیدا کرد و به این شیوه از بستر دل برای خود تسکینی 

 کند نه عقل:پیدا می

 چـــــراغ جـــانـــان       ره تـاریــک و تــــــو بـــه راه نـــادانمـــــرو بــی ای دل

 مـقـصـــود بـــــود اگــر کــه جـــانــان       جـانان به جــان تـــســـت پــنــــهان    

 (164: 2012)م،                               

نماید مگر اینکه به عقل کلی متصل زیرا عقل جزئی ماورای جهان مادی را درک نمی     

 شود:گردد و در آن صورت است که وهم و گمان هم برای آن آفت محسوب نمی

 ن               ــد او را وطــات شــلمـــه در ظـکـزان     ت و ظـن  ــم اسـآفتـش، وه یزوـعقـل ج 

 (1558/ 3)مولوی،                               

در حقیقت »عقل جزئی فقط با عالم علل و اسباب و قوانین ظاهری طبیعت سرو کار دارد      

)زمانی، باشد و فقط در قلمرو محدودة خویش مفید است و نه بالاتر« و قادر به درک عشق نمی

1386 :470) 

 س چــه باشـــد عـشــق دریــای عــدم      در شـکـسـته عــقـل را آنـــجـــا قــدم                پـ

 (4723/  3)مولوی،                                
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 عقل کلی .2-2-2

در سنت عرفانی مولانا مراد از عقل کل، جامع کمالات جمیع عقول است، اول موجودی است 

تجلی معینی از غیب مطلق، متوجه ایجاد علم کون ساخت و او را قلم که حضرت حق به 

باره چنین ابراز بیان که خانی دراین( 95: 1385)کاشفی، گویند. اعلی، نور محمدی نیز می

 کند:می

 زیـــن اول مـــا خـــلــق قـــلم بـــود  هــر آنــچــه کــه بــود بــی رقــم بـــود

 بـــا اولـــی هـــــر ســــه دان مـــُأول  و عــــــقـــــــل اول ایــــــن اول و روح

 یـــک جـــا هـمــه را بگــیـر جــانــان  جــدا مکــن هــان و هـــر ســـه واحـــد

 بـرخــیــز زبـــنـــد دوئـــــی و غـــم ــو هــر ســه یــکــی بــگــیــر و با همت

 )ص(نـــوری بــجـهیـــد و شـــد محـمد حـــســـن ســرمـــــداول ز جــمــال و 

 شــد منـــشأ فـــیــض عـالــم طـیــب    آن نـــور بـــه امـــــــر عـــالــم الغیـب

 (22: 2012)م،  

بازتاب این ( 471: 1386)زمانی، کند.« و به باور مولانا »عقل کلی به سوی جهان برین پرواز می

توان در جریان روایت مم و زین استنباط کرد؛ »ممِ« قهرمان پس از مرحلۀ اندیشه را می

بازگشت از عالم ملکوت، تنها متعلق به قلمروی محدود این جهانی نیست، بلکه به آزادی در 

که سرآغازی است  رسدمشاهدة ذات باری تعالی میهر دو قلمرو، رفت و آمد کند. »مم« به 

 برای اتحاد و اتصال با حق، که مقصود و هدف نهایی همۀ سالکین است:

 ...فــقــیـــران و حاکـــم حــاکـــم آن      مــیـــران رمـیــ حـضـــور بـــه مـــم

 ...بــرتـو نــمــــود خــود زیــبــایــی      او آفـــریـــــــد صــدق آیــیـــنـــــه

 اسـت     زوال و تــغــیــیــر و عــزلبــی      اســت ذوالجــلال حکــیــم و مــیــر او

 (280: 2012 م،)    

اشتیاق رهیابی به بارگاه فنای حق در حق و آگاهی از رمز و راز عشق طاقت در حقیقت      

به طی روح و دل کند و او که این سفر جان و روحانی را نه به پای جسم که »مم« را طاق می

ها و پیموده است، او دیگر از لحاظ روانی چنان به نظم و تعادل رسیده که دیگر از از هوس

های عقل کل از منظر مولوی این است ترین ویژگیآرزوها رها شده است. همانگونه که از مهم

 (472: 1386)زمانی، که»عقل کلی ضد شهوت است.« 

 تـنـد عقـاش مـخــوانآنـکه شـهوت می   ـلوانعــقــل ضــد شـهــوت اسـت ای په

 هـاســت وهـم قـلــب نقـد زر عـــــقـل   وهـم خـوانش آنکه شـهـوت را گــذاشــت
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 (2301 -3/ 4)مولوی،   

تواند از آنجایی که »عقل کلی از نور الهی است و چون گفتار اوهام و خیالات نیست، می     

گوید حقایق را به نحو صحیح درک کند. مولانا به این عقل، عقل شرعی یا عقلِ عقل نیز می

و همین عقل است که پیامبر باطنی انسان بوده و در آن خطایی راه ندارد و معصوم از آفات و 

 (640: 1386)سروش، است.«  اوهام

 حــجـــه الله ام امــــانـــم از ضــــلال          گـفـت مـن عــقـلـم رســول ذوالـجــلال

 (2308/ 4)مثنوی،   

در آغاز »مم« به عنوان سالک که مسافر عالم علوی است؛ با توجه به روایت مم و زین،      

ها را مقهور خویش ساخت، به قوای نفس گذشت و آنپس از آنکه از موانع عالم ماده، یعنی 

رسید. »مم« به تأویل دیگر، همان من حقیقی انسان )نفس خود شناسی و معرفت نفس 

شناسد، به یابد و میناطقه( است که در زندان تن اسیر شده و در آن لحظه که خود را درمی

شناسد و آمادگی و استعداد می برد و سپس موانع راه راغربت خویش نیز در این جهان پی می

نماید. در این مرحله او استعداد تعلیم رهایی از زندان تن و زندان عالم محسوس را کسب می

یابد و سرانجام در همین مرحله است که به عنوان عقل فعال در هیأت پیری نورانی بر می

قصد و شد است گردد و نمایندة کاملی برای کهن الگوی مرمعشوقۀ خود »زین« ظاهر می

، همانگونه که زین دربارة مم ابراز هدایت و فراحوانی زین را به سمت و سوی کمال دارد

 کند:می

 او روح روان قـــــــدیــــــــــدم او را    شـــیـــخـــی کــه بــدل مـــریـدم او را

 روح او بــه نــــور حــق مـــــقّـبــس   قـــلـــب  او چــــو وادی مـــــقــــدس

 او دیــــده مــــن بــکـــرد بــیـــنــا   او بــــرد مــــرا به طـــــــور ســـیــنــا

 چــــون ذره رســانـــــد به آفــتابـــم     او پـــرده دریـــد و هــــر حـــجــــابــم

 (259و258: 2012، )م  

در واقع در روایت »مم« بدون هیچ قصد و غرض مادی به کشش درونی و اتصال روح خود      

شود و با خودشناسی و بازگشت به خود، به یگانگی از کثرت به وحدت به عالم غیب هدایت می

 رسد.می

 آن روح بــه روح مــضــمـحــل شـــد             ـان متــصل شـــدجـــان رفــت و به جـ

 جــانـان بــدیـد و جان بـجان گشـــت            جــانــی که ز جـســم ما روان گشــــت

 جـــاودانــه شـــدنـــد بـــه ذات ذرات      بـــردنـد چــــو ره بـــه جـــانـــی ذات 

 (258-256: 2012)م،     
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زیرا »مم« با تأمل در خویشتن و توجه به ناخودآگاه درونی خود و تمرکز در خویش از      

آید و بین عقل جزئی و عقل کلی هماهنگی و تعادل چاه جسمانی و خودآگاهی بیرون می

دهد و با تولد دوباره به سوی عزت و اقتدار گام برمی تن میکند و به ندای درونی برقرار می

دارد و به کمال می رسد. »مم« از دنیای ملموس بیرون و به مرکز مینوی جهان که محدودة 

کند و به بُعد درونی شخصیت »مم« شکل عینی و تابش نیروهای قدسی است، متصل می

 مجسم می بخشد. 

 جـانان بـدیـد و جـان بـه جـان گـشـت       گشـتجـــانی کـــه ز جــســم ما روان 

 (257: 2012)م،    

 عقل فلسفی .3-2-2

در سنت عرفانی مولانا، از انواع عقول مذموم و ناپسند، عفل بحثی یا فلسفی است. عقل بحثی 

کند. از از نظر مولانا، عقلی است که از طریق استدلال و مبانی مادی مسائل را بررسی می

های مادی زندگی است و نفس آدمی را بر آن غالب دیدگاه او عقل بحثی و فلسفی اسیر جنبه

است و عقلی که نفس بر آن غالب شود در سنت عرفانی مولانا »عقل پست« نام دارد، یعنی 

عقلی که به دنیا و نفسیات دنیا دل مشغول است، البته باید خاطرنشان کرد که مراد مولوی 

علم حکمت و فلسفه نیست. بلکه مقصود او حالت شک و تردید و ظن و  از فلسفه، خصوص

ی احتمال و مجادله و چون و چرا کردن در مسائل است. به تعبیر مولانا فلسفی اسیر و سخره

 (487: 1362)همایی، دیو تخیل و تسویل است. 

 ــوی بـــوددر هــمـــان دم ســـخرة دی   فــلســفی مـــر دیـــــو را مــنــکر بــود

 بــی جنــون نبــود کبــودی بر جبــین   گــر ندیــــدی دیـــو را خــود را ببــیـن

 در جــهان او فـلسـفــی پــنهـان اســت   هــر کــه را در دل شــک و پیچــانی است

 از رگ فلــسفـه کنـــد رویــش ســیـاه     نمــاید اعــــتـقــاد و گـــــاه گـــاهمــی

 (3299-3296/ 1)مولوی،    

صوفیان همیشه عشق را بر عقل رجحان داده و حافظ هم با پیروی از همین طریقه، حریم      

 داند:عشق را بسی بالاتر از عقل می

 کشد رقمی قـیـاس کـردم و تدبیر عـقـل در ره عشـق     چـو شبنمی است که بر بحـر می

 (641: 1385)حافظ،                             

 دانند:دهد، و عشق را برندة اصلی میتضاد و جدال را به نفع عشق خاتمه می در ادامهو      

 عشــق داند کـه دریـن دایـره سـرگردانند عاقـلان نـقــطــۀ پـرگـار وجـــودنـد ولی    
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 (260: 1385)حافظ،                               

تواند او را به مولانا معتقد است که عقل و خرد مختصر و جزوی انسان تا حدودی میاما      

سوی حق و حقیقت راهنمایی کند، اما از ادراک حقیقت و عشق، آن چنانکه باید و شاید عاجز 

هایی در کتاب »فیه ما فیه« بیان کرده است: ناتوان است و این مطلب را با آوردن تمثیل و

»عقل چندان خوب است و مطلوب است که ترا بر در پادشاه آورد. چون بر در او رسیدی عقل 

را طلاق ده که این ساعت عقل زیان تست و راهزن است. چون به وی رسیدی خود را به وی 

چون و چرا کاری نیست و همچنین بیمار، عقل او چندان نیک است که او  تسلیم کن. ترا با

را برِ طبیب آرد. چون بر طبیبش آورد بعد از آن عقل او در کار نیست و خویشتن را به طبیب 

 (  130: 1386)مولانا،باید تسلیم کردن.« 

عشق در درون خود شناسی را از طریق احمد خانی با عالمان و فلااسفه نیز مقابله نموده و حق

 کند:جست و جو می

 حـــیـــرت زده هــر دو یـار مـدهــوش       نـه فهــم و خـرد بـــریــده از هــــــوش

 فـی الجـمله ز عـقل و جـــان بــریــدنــد       فی الحــال ز عـــشق بـر پـــریـــدنـــد   

 (54: 2012)م،                         

توان چنین برداشت کرد که خانی بر این باور بوده که علاقه و ارتباط با تأمل در ابیات بالا می

گیرد نه ارتباط و نای وحدت عرفانی صورت مینفس جزئی )بشر( با کائن کلّی )خدا( بر مب

دهد که از نگاه احمد خانی اشراق و شهود قلبی روح را به علاقۀ فلسفی و این نشان می

رساند نه از طریق عقل. همانگونه که »علاقه نفس جزئی با کائن سرمنزل »نیک« یا »خیر« می

در کلی منحل )مستغرق( کلی در نزد فلوطین، همان وحدت عرفانی است، که ذات جزئی 

ی، )حسینی کازرونگفتند.« گردد، نه ارتباط عقلی، چنانکه افلاطون و ارسطو و رواقیون می

1386 :93) 
 ونــسـر افـــده و پــه دریـامـــک جــی     ونــنــجــچو مــده همــیــل رمـقـاز ع

 ه  آزادــتـــشــل و گــقــته ز عـگسسـب     ادـریـــان و فـــغــف ــیکــر داده یـــس

  گر خونـد جــی شــایــک ز جفــر یــه     ونـــرگـــود دگـــام خـقـمه یک ب رــه

 (        52-3: 2012،)م    

 عقل ایمانی .4-2-2

تر و یکی دیگر از انواع عقل در سنت عرفانی مولانا، عقل ایمانی یا عقل شرعی مرحلۀ کامل

ستاید و از شئون و تجلیات همان عقل ممدوح است. این نوع شدت میاست که او آن را به 

عقل از نظر مولانا حاکم شهرستان وجود آدمی است و این عقلی است که نصیب اولیا و انبیا 
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توان به بالاترین و نهایی ترین مرتبۀ عقل یعنی عقل خداوندی )عقل کل( می شود و از آن می

ن است که عقل جزوی به عقل کلی اتصال یابد و عقل کلی رسید. در نتیجه آرزوی مولانا ای

به عقل ایمانی تبدیل شود. »عقل ایمانی از شئون و تجلیات عقل ممدوح عملی است و آن 

کند. از کند و هرچه پیامبران گویند بدان عمل میعقلی است که اخبار الهی را تصدیق می

 ( 472: 1386)زمانی، پرهیزد.« ها میحرام

اسبان حاکمان شهر دل است                       ایــمانـی چـو شحنه عادل است عــقــل

 ( 1978-1988/ 4)مولوی، 

و  بیشدن هجران که بر اثر حضور رق یطولان لیبه دل ن«ی»مم و ز تیدر روا     

 گردد،یعاشق و معشوق م قرارییو موجب ب دآییبوجود م یو اجتماع یشرع یهاتیممنوع

 »ممِ« قهرمان یبرا ریدر قصر م -نیز-ملاقات با خدابانو شود؛یمطرح م ینشانه ملاقات پنهان

کند.  یعمل م ییقهرمان کهن الگو کیندارد و او مانند  یدر پ یهر چند ازدواج دهدیرخ م

با وجود اینکه از هر لحاظ در امن و امان و دور  رود،یم ن«ی»ز قاتیدر باغ به م کهی»مم« زمان

 .کندیم تیرا رعا یاز چشم اغیار بوده است، نهایت عفت و پاکدامن

 رفــصـــت در تـــــافــــج راه نیــکـ       فــکــلــیچ تــبود هـــد نـــچن رـــه

 دــاه دارنـــگـــادب ن یاــــــرزهـــم       دــاه دارنــنـــق پــشــه ز عـــک هاـــآن

 (188: 2012)م،                                  

دامن  گونهنیو بد کندیمختصر با او قناعت م یقهرمان تنها به مغازلات ِممصورت در این    

مردم  ةتود یبرا یوالا و آرمان یتا هم چنان قهرمان (9). داردیپاک نگه م یخود را از هر رجس

 دیدست بشو شهایکه از زن و وسوسه شودیموفق م یوالا کس ریمس نی»در ا رایبماند. ز یباق

 یتنها نماد ن«ی»ز رو،نیاز ا  (Campbell, 2004: 103)هدف منحرف نشود.«  یاصل ریو از مس

از  یاوج متعال یقهرمان به سو یبه واقع راهنما ن«ی»مم« است. »ز یِقیاز وصال به عشق حق

 یطهور و تجل زیبر مرتبۀ وحدت و ن هیعرفا و صوف راتیالبته عقل در تعب است.  یخاک یزندگ

اطلاق  یانسان قتیآن را بر حق یشود و گاه یاوست اطلاق م نیحق در مرتبۀ علم که تع

 (782: 1366منش،  ی)ک. کنندیم

رساند، عقل ایمانی و الهی است که با از نظر خانی نیز آنچه حقیقت انسان را به کمال می

سرچشمۀ وحی نبوت مربوط است، همانگونه که مم با ریاضت و تهذیب نفس در زندان توانست 

»مم« به صورت که به عقل ایمانی تبدیل کند و عقل جزوی به عقل کلی اتصال یابد، بدین
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اتحاد و اتصال با حق،  یاست برا یکه سرآغاز کندیاشاره م رسد،یم یتعال یمشاهدة ذات بار

 است: نیهمۀ سالک ییکه مقصود و هدف نها

 ...رانــیـقــم و فــاکـــم حـاکــآن ح        رانــیـر مــیـــور مــضـــه حـــم بــم

 .مـــود برتو..ـــود نــی خــــایـبــزی         د اوــــریـــــدق آفـــصــ نــهــیــآی

 اسـت زوال و تــغــیــیــر و عــزلیـب         تـــلال اســجـم ذوالــکیــر و حـیـم او

 (280: 2012)م،                                     

از رمز و راز عشق طاقت  یحق در حق و آگاه یبه بارگاه فنا یابیره اقیاشت قتیدر حق       

روح و دل  یجسم که به ط یرا نه به پا یسفر جان و روحان نیو او که ا کندی»مم« را طاق م

 رها آرزوها و هاو از هوس دهیچنان به نظم و تعادل رس یاز لحاظ روان گریاست، او د مودهیپ

چنان به نظم و تعادل و  ییقهرمانِ کهن الگو کیمرحله، »مم« همچون  نی. در ااست شده

 یویدن هاییو وابستگ یاحساس یواکنش ها ،یفرد یها تیو از تمام محدود دهیتکامل رس

ندارد و هر آنچه  یمیخود ب شتنیخو یاز فنا گریاست که د دهیرس یرها شده و به وارستگ

 یکامل از دست م تیرا با رضا یو هر نام و نشان ردپذییم رامشدر کمال آ د،یآ شیاو پ یبرا

 ،یراز مرگ و زندگ قیتجربۀ عم ای یینها ثاریهراسد. »ممِ« قهرمان با ا ینم چیدهد و از ه

وجود  نی. با اشودیحاصل م زیجسم و روح او ن نیتعادل ب رو،نیو از ا ابدییکامل م ۀیتزک

 ثیاز حد ایافتهی یسیحضرت حق، صورت دگرد دارید به»مم«  یِتوان گفت که سفر متعالیم

 است.   نیمم و ز تیجاودانه در روا
 

 عقل مَکسَبی 

کند. »عقل مکسبی یا تحصیلی عقلی مولانا عقل را به عقل اکتسابی و خدادادی نیز تقسیم می

 (473: 1386)زمانی، شود.« است که از طریق سعی و تلاش و تعلیم و آزمایش کسب می

 آمـوزی چـو در مکــتـب صـبــیکـه در  عــقل دو عــقل اســت اول مــکــسـبــی

 از مـعـانی وز عــلـوم خــوب و بـــکـــر از کــتــاب و اوســـتــاد و فـکــر و ذکــر

 (1960 -1959/ 4)مولوی، 

 هــاای از کــویکــان رود در خـــانـــه هــاعــقــل تــحـــصــیلی مـثـال جـوی

 از درون خــویـشـتـن جـو چـشــمــه را بـیــنــواراه آبــش بســتـــه شــد شــد 

 (1968 -1967/ 4)مولوی، 

با توجه به روایت مم و زین، مم سفری را آغاز می کند که طی آن یک سلسله ریاضت و      

خبری به مرحلۀ کمال دست کند تا از مرحلۀ خامی و بیرنج را از طریق رنج و سعی تحمل می
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گزینی و دنیاگریزی، عامل و مرحلۀ دیگری برای پختگی شخصیت مم در روند خلوت یابد.

پردازد و با کسب سعی و تلاش در آن سیاهچال به تکمیل روحی خود میجریانات است که 

 با مناجات و چله نشینی میتواند به درک عمیقی از عشق حقیقی نایل آید:

زنــدان ل وی بـــوویــۀ ضللـۀخـانـۀ           بنـشـــست در آنــجـــا عــــابــــدانــــه

 (218: 2012م، )

با نالـه و اشـتــــــک او قریـن بود               ن حـال زیـن بودچــهــل روز چــنــیـــــ

 (142: 2012م،)
 

 نتیجه گیری. 3

 های حاصل آمده از این تحقیق بیانگر آن است: نتایج و یافته

و باورهای عرفانی، در اندیشۀ خانی بازتاب عمیقی داشته است، تا جایی  بسیاری از بینش     

بر این اساس خانی های عرفانی وجود دارد و آید در آن تجربهکه از داستان مم و زین برمی

 عشق را حقیقی دانسته و معتقد است تنها خدا شایسته عشق است، زیرا تمامی اسباب و علل

 نیبر ا یخانکند. عشق به پروردگار در حد کمال صدق می شناخته شده محبت فقط در مورد

 یوحدت عرفان ی)خدا( بر مبنا ی)بشر( با کائن کلّ یباور بوده که علاقه و ارتباط نفس جزئ

اشراق  یکه از نگاه احمد خان دهدینشان م نیو ا یفلسف ۀنه ارتباط و علاق رد،یگیصورت م

 کهعقل. همانگونه  قینه از طر رساندیم ر«ی»خ ای ک«یروح را به سرمنزل »ن یو شهود قلب

در  یاست، که ذات جزئ یهمان وحدت عرفان ن،یدر نزد فلوط یبا کائن کلّ یعلاقه نفس جزئ

 .گفتندیم ونیچنانکه افلاطون و ارسطو و رواق ،یمنحل )مستغرق( گردد، نه ارتباط عقل یکل

خانی در باب عشق و مقولۀ آن هدفی جز وحدت، اتحاد و یکرنگی که مقصد نهایی تمامی 

بر این اعتقاد است کسی که از راه مکاتب عرفانی و بایسته آن مکاتب است، نداشته است و 

های مجازی کاملاً گیرد، و از عشقدیدة دل، طالب حق شود، حرارت عشق سراپایش را فرا می

انی عشق را در برابر عقل مورد ستایش و تمجید قرار داده و ستیز با عقل خ شود.بی نیاز می

عقل انسان بخاطر و مخالفت با آن به مراتب مشهودتر است. و همانند عرفا بر این باور است که 

ضعف و نارسایی، از توانایی رسیدن به قلّۀ وصال و مقام فنا برخوردار نیست، و قاصر و عاجز 

دار این رسالت است و با الهام و کشف و مرتبه و جایگاه است. دل عهده از دست یافتن به آن

انسان را به کمال  قتیآنچه حق زین یاز نظر خانآید. شهود، این مرحله و مرتبه را نائل می

در واقع خانی با نبوت مربوط است،  یاست که با سرچشمۀ وح یو اله یمانیعقل ا رساند،یم

های خود را متعالی تر و فراتر از درک عقلی دانسته به نکوهش افتاین نگاه که ادراکات و دری
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است و از منظر خانی ثمرة عشق،  و انکار عقل فلسفی و عقل جزوی و عدد اندیش بر خاسته

وحدت میان عاشق و معشوق است و دست توانای عشق، زنگار ماده و آلودگی را از دامان 

های دل و جذبات ثر غلبۀ حالات روحانی و شوریدگیزداید و عارفان عاشق گاهی بر اانسان می

شوند، و چون این حالات جنون آمیز با حالات درونی، دچار هیجان و شوریدگی قلبی می

انسان های معمولی متفاوت است، لذا عامۀ مردم و ساده اندیشان آن را جنون و دیوانگی واقعی 

ید مراد و مقصود وی عقل کلی است گواگر احمد خانی در تمجید عقل سخن می پندارند.می

گشاید، مخاطب آن عقل جزئی است که عقل معاش و زندگی و اگر زبان به سرزن عقل می

 این جهانی است، نه عقل معاد و ناظر به زندگی آن جهانی.
 

 هاپی نوشت
دهند؛ این تشکیل میاند که بخش مهمی از ادبیات فولکلور کردها را ی شفاهیهای عامیانهها، منظومه. بیت1

-های پیشین به خنیاگران امروزی رسیدهی سدههای ناشناختههای شفاهی سینه به سینه از گزارندهداستان

های مختلفی دارند؛ موضوع برخی شدند، موضوعها« که به آواز بلند در حضور جمع خوانده میاند. »بیت

های جدید و چه در زمان باستان است. چه در زماندهندة فراز و نشیب قومی، صرفاً محلی و بومی و نشان

نامه، سال های کردی، برزگر خالقی، فصلنامۀ علمی و پژوهشی کاوش)برای توضیحات بیشتر نک: عاشقانه

 (18، شمارة 1388دهم، 

ای سحر (، روایتی است از یک عشق پرشور میان مم و زین، که این دو به گونهMemê Alan) آلان. »مم2

های اند و در همان شب به عنوان قول و قرار وفاداری، انگشتریقط در یک شب به دیدار هم نائل شدهآسا، ف

کند، اما در این گردد و سرانجام او را پیدا میدر میاند. مم در جستجوی زین، دربهخود را با هم عوض کرده

تی شده است، به زندگی خود خاتمه اند. مم که قربانی خیانفاصله، قول ازدواج او را به مردی دیگر داده

گردد. این اثر با بافت کاملا کلاسیکش با مسائل سنتی دهد و زین هم به دنبال او، راهی دیار مرگ میمی

نیز در هم آمیخته، به اوج لطافت و شکوه شاعرانه رسیده است. در قرن هفدهم، احمد خانی، با الهام و 

ن، مم و زین، این حماسۀ عالمانه را آفرید که شاهکار مسلم ادبیات استفاده از موضوع حماسۀ عامیانۀ مم آلا

: 1387کردی است، ولی هرگز نتوانست است جای آن حماسۀ عامیانه را در میان مردم بگیرد.« )شالیان، 

643-644) 
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Intellect, as one of the most important powers of human cognition, 

has always been his guide and light in passing through the dark night 

of ignorance and superstition to the bright day of knowledge and 

happiness. But in the mystic tradition of Rumi and in the cases where 

the topic of love and its conflict is raised, the intellect is condemned 

and disfavored and hinders the movement and flight of the seeker, 

and traps the mystic in a limitation and a kind of dead end. He praises 

the goal of flight and ascension. According to the amount of 

reflection and manifestation of the category of intellect which is 

mentioned indirectly and sometimes indirectly in the poetry of Mam 

and Zain, it is possible to observe some divisions of the attributes of 

intellect. The present research deals with the intellect and its levels 

by using the descriptive-analytical method based on Rumi's 

intellectual paradigms and relying on the currents and textual 

propositions in the works of Mam and Zain's Masnavi. While 

examining the indications in the text, it has been tried to show that 

most of Khani's ideas in expressing the way of the levels of reason 

were based on the mystical school of Rumi. The results obtained 

from this research show that a great mystic like Rumi, who in his 

valuable and meaningful works, especially Masnavi and Ghazalyat 

of Shams, watered the soul and soul of the valley of mysticism, 

knowledge and love with the clear water of his mystical and romantic 

words. is, the author of Mam and Zain was not without this clear 

water, if by retaining the motifs of Rumi's intellectual paradigms, he 

was able to invite Mam or the seeker lover to stay away from the 

detail-oriented and expedient mind and It should not have a goal 

other than unity and uniformity, which is the ultimate goal of Rumi 

and all mystical schools. 

 

Article 

history: 

Received:  

0242/80/22  

 

Accepted: 

2025/10/29  

Keywords: 

intellect 

love 

Irfan 

Molvi 

house 

Mem and 

Zain 

 

mailto:Jihad.rashid@su.edu.krd

